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 مقدمه

 و اهل بیته الطاهرین( ص)الحمد لله رب العالمین والصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد

 

 

احسن الحال یمحول الحول والاحوال حول حالنا ال ایو النهار  لیمدبر الل ایمقلب القلوب والابصار  ای   

که زحمت  ییاز همه خانم ها نجایاست که ما در ا یخانه تکان رانیخوب مردم ا یاز سنت ها یکی

 یمنزل مهم تر،خانه تکان لیمنزل و وسا یاز خانه تکان یول میکن یبه دوش آنها تشکر م  یخانه تکان

 میبا دوستان دار میدار یلیاگر با فام  یها و اختلافات نهیک دیبا.دارد یبه خانه تکان ازیدل هم ن.دل است

لذا خداوند همه مارا برادر هم . شودیکه از محبت خارها گل م میو به دل صفا بده میرا کنار بگذار 

 یکه برا یشما قهر و اختلاف نباشد خوشا بحال کس نیو ب دیخود اصلاح کن نیقرار داده و فرمود ب

دارد ییند مقام بالاخداو شگاهیشود که در پ شقدمیصلح و سازش پ  

انشالله مورد استفاده . در این کتاب به بررسی اینکه چگونه دل را خانه تکانی کنیم  پرداخته شده است

.خوانندگان محترم قرار گیرد  

کرمانشاه.0011عید   



 

 

 خانه تکانی دل

!عیب یابی دل:بخش اول  

 عیوب زبان

افرادى را . تواند بهترین سخنهارا بگوید و با زبانش ایجاد محبت وصمیمیت کند  انسان با زبانش مى

 . با خدا راز ونیاز نماید ودهها کار مفید انجام دهد . نصیحت کند . علم بیاموزد . هدایت نماید 

. ران را فاش کند اسرار دیگ. ایجاد دشمنى نماید . ومى تواند با زبانش به کارهاى زشت سفارش کند 

 به دیگران ناسزا ودشنام بگوید ودهها گناه انجام دهد

السلام هیامام سجاد عل : 

حسُنُْ  اللِّسانِ اکِْرامُهُ عنَِ الْخنَى وَتعَْویدُهُ الْخَیرَْ وَ ترَْكُ الْفُضولِ الَّتى لا فائدَِةَ لَها وَ البْرُِّ بِالنّاسِ وَ حقَُّ

 الْقَولِْ فیهِمْ

 

 

زبان، حقِّ  

گویى گذاشتن به آن با ترك زشت احترام  

دادنش به خوبى عادت  



گفتار بى فایده ترك  

نیکى به مردم و  

خوشگویى درباره آنان است و . 

 

� ۱۷، ح ۶۸۲، ص ۱۷بحارالأنوار، ج   

:بدزبانی  

:ناسزاگویی  

عادت کرده اى از انسانها به عادت زشت ناسزاگویى  عده. یکى از گناهان زبان، فحش وناسزا است 

گاهى عادت دارند به زیر دستان خود . گاهى عادت دارند که به همسر وفرزندانشان ناسزا بگویند . اند 

.کنند  وگاهى پارا فراتر گذاشته و به مقدسات وارزشهاى مردم ناسزا واهانت مى. اهانت کنند   

 عوامل ناسزا گوئى

 ـ عادت 1

 ـ عصبانیت 2

 ـ شوخى 3

 ـ مقابله به مثل 4

 ـ مسائل سیاسى وحزبى 5



 ـ مسائل اقتصادى 6

 ـ تربیت نادرست 7

 درمان ناسزاگوئى

 ـ سکوت  1

 .ماند اگر انسان سکوت کند وتا ضرورت نشود حرف نزند از بسیارى از گناهان زبان در امان مى

او  هرگاه دیدید که مؤمن خاموش و باوقار است، به او نزدیك شوید که: آله  و علیه الله رسولخدا صلى»

 (1)«به حکمت دست پیدا کرده است

 ـ تربیت صحیح از دوران کودکى 2

 .والدین باید مواظبت کنند که خود ناسزا نگویند وفرزندانشان هم ناسزا نگویند

 (2)«.فرزندان خود را احترام کنید و ادب خوب به آنها بیاموزید : آله  و علیه الله پیامبر صلى»

 ـ رعابت ادب نسبت به دیگران 3

 (3)«.دیگران را نیکو صدا بزنید تا شماهم جواب خوب بشنوید : السلام  على علیه»

  دورى گزین که از همه بدنام تراست   زانکسَ که نام خلق بگفتار زشت کشت 

 

 1/104ارشادالقلوب-ها  ها و بدى خوبى.  1

 223/مکارم الاخلاق-ها  ها و بدى خوبى.  2



 .ها  ها و بدى خوبى.  3

 

 دشنام در آئینه احادیث 

پرسیدند که مگر کسى ! کسى که به پدر ومادرش دشنام دهد، ملعون است : آله  و علیه الله پیامبر صلى»

دهد، آنها هم به پدر ومادر  شخصى به پدر دیگران فحش مى: دهد؟ فرمود به پدر ومادرش دشنام مى

 (1)«.دهند  او فحش مى

شود که پسَتان ورذلان بشما نزدیك  وناروا دورى کنید که باعث مىاز کلام زشت : السلام  على علیه»

 (2)«.شده وافراد بزرگوار از شما بگریزند 

 (3)«.فحش دادن به مؤمن مثل نزدیك شدن به مرگ است: آله  و علیه الله پیامبر صلى»

او قطع رابطه به این خاطر امام با . السلام شنید که مسلمانى به غلامش فحش داد  امام صادق علیه»

 (4)«.کردند 

 (5)«.فحش دادن ظلم است وظالم در آتش جهنم است: السلام  امام صادق علیه»

 انواع فحش 

ـ با  4ـ بوسیله کاریکاتور ونقاشى اهانت کردن  3ـ خطاب کردن به اسم حیوان  2ـ ناسزا به ناموس  1

 . . . اشاره توهین کردن و 

  کن اى برادر منباکسَ م   پسندى هر بد به خود نمى 

  دشنام مده به مادر من   گر مادر خویش دوست دارى 



 

:تحقیرکردن  

و خداوند اعلان .ما اجازه نداریم هیچ انسانی را حتی انسان گناهکار را تحقیر نماییم و به او اهانت کنیم

.جنگ کرده با کسی که مومنی را تحقیر کند و اورا کوچك بشمارد  

 حسن ح

 پرسیده شده در ۳ سال پیش

ساله ۷۸سلام یه پسر هستم  . 

های من هستن ك از بچگی دارم تحمل ( نمیخوام موج منفی بدم ولی مجبورم بنویسم)اینا بدبختی 

 :میکنم

و تنهایی و برقراری ارتباطم با :))))) بودن خجالت،افسردگی،ترس از جمع،عدم محبوبیت و کسل 

 .دیگران هم که صفر

  

شاید جاش اینجا نیست ولی ناچارم اینجا بنویسم روانشناسم رفتم جواب نگرفتم تو انجمنای 

 .روانشناسی هم نوشتم ولی جوابای تکراری و بی ارزش

  

 …گفتم اینجا بنویسم شاید دری به روم باز شد

  

منو تحقیر کردن باهام مثل یه بچه رفتار کردن تاهمین الانم . نم ازم انتقاد کردناز بچگی تا همین الا

سال دارم ۷۸که  … 

 ..…تقریبا میتونم بگم تو زندگیم هیچ دوستی نداشتم اگرم داشتم همشون ازم دور شدن

البته چه غروری؟ من که کل عمرم .. ساله فامیلا غرورمو میشکنن  ۷۶_۷۳ینی یه وضعیه که بچه های 

ساله باهام رفتار  ۷۱غرورم تو همه ی جمع ها توسط نزدیکانم شکست هرکی منو میبینه مثل یه بچه ی 

https://abasmanesh.com/fa/profile/150838/
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به خدا وقتی میبینم بچه های همسن فامیل حال خوشی دارن دوستای زیادی دارن میخوام فقط .. میکنه

 …بمیرم

فکر خودکشی میزنه به سرم ولی چون اعتقاداتم میتونم بگم قویه نمیتونمخیلی وقتا   :(( 

  

 یعنی دقیقا شخصیتی که آینده ای که ازش متنفرررررر بودم دارم بهش تبدیل میشم

  

تنها دوستمم گوشی و کامپیوترمه که باهاش برنامه مینویسم و سرمو  …خیییییلی وقتا دلم گرفته هست

 ……گرم میکنم

نم که دارم مینویسم حالم بده و دلم خیلی گرفتستهمین الا … 

 ):یعنی یه وضعی

  

 )):خدایاااا دیگه تحمل ندارم کمکم کن

 منتظر پاسخا و راهنمایی های خوبتونم

کند  بر اساس تعالیم دین اسلام تحقیر و تمسخر هیچ انسانی جایز نیست؛ لذا از نگاه قرآن تفاوت نمی 

قرآن کریم در نهی . امیل خود انسان، یا فامیل همسر و یا دیگران باشندکه فرد مورد تحقیر و تمسخر ف

أَنْ یکَُونُوا خیَْراً   یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُوا لا یسَْخرَْ قَومٌْ منِْ قَومٍْ عَسى»: فرماید تحقیر و تمسخر دیگران می

وَ لا تَلمْزُِوا أنَْفُسکَمُْ وَ لا تنَابزَُوا بِالْأَلْقابِ بئِسَْ الاِسمُْ  أَنْ یَکنَُّ خیَْراً منِْهنَُّ  منِْهمُْ وَ لا نسِاءٌ منِْ نسِاءٍ عسَى

؛«الْفسُُوقُ بَعدَْ الْإیمانِ وَ منَْ لمَْ یَتبُْ فَأُولئكَِ همُُ الظَّالمُِون نباید ! اید  اى کسانى که ایمان آورده [1]

گروهى از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نه زنانى زنان دیگر 

جویى قرار ندهید و با القاب زشت و  را، شاید آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عیب

ز ایمان نام کفر آمیز بگذارید و آنها که ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسى پس ا

گرند توبه نکنند، ظالم و ستم ! 

اند، اعم از مردان و زنان، این آیه در مقام بیان یکی از آداب معاشرت  مخاطب این آیه همه مؤمنان

وگو و رفتار همدیگر را سبك  که اهل ایمان یکدیگر را به مسخره نگیرند و در گفت است و آن این
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استهزاء ننمایند، و همواره در نظر داشته باشند امکان دارد که آن شخصی که او را مسخره نشمارند و 

تر باشد اند در واقع و نزد پروردگار بهتر و گرامینموده و سبك شمرده . 

های دینی توصیه شده است که با  که تمسخر همسر جایز نیست، اساساً در آموزه علاوه بر این .2

أَنْ   وَ عاشرُِوهنَُّ بِالْمعَرُْوفِ فَإِنْ کرَِهتْمُُوهنَُّ فَعسَى... »: وش معاشرت داشته باشیدهمسرانتان به بهترین ر

؛«تکَْرَهُوا شیَئْاً وَ یَجعَْلَ اللَّهُ فیهِ خیَْراً کَثیرا  و اگر شما را از . نیکویى رفتار کنید به( زنان)و با آنان [2]

که خدا خیر کثیرى در آن  آید، در حالى  زنان خوش نیامد، چه بسا چیزها که شما را از آن خوش نمى

 .نهاده باشد

بنابر این، تمسخر و تحقیر بستگان همسر با این توصیه قرآنی همخوانی ندارد، و اصولاً چنین رفتاری با 

واج است منافات داردآرامشی که دلیل اصلی ازد : 

« ذلكَِ   ةً إِنَّ فیوَ منِْ آیاتِهِ أَنْ خَلقََ لَکمُْ منِْ أنَْفُسکِمُْ أزَْواجاً لتَِسکْنُُوا إِلیَْها وَ جعََلَ بیَنَْکمُْ مَوَدَّةً وَ رَحمَْ

؛«لآَیاتٍ لِقَومٍْ یتََفکََّرُون هاى قدرت او است که همسرانى از جنس خودتان برایتان آفرید تا   از نشانه [3]

به آنها آرام گیرید و در میانتان دوستى و مهربانى به وجود آورد، به راستی که این عبرتى است، براى 

اندیشند  که مى آنان . 

  

 
11حجرات،  .[1] . 

11نساء،  .[2] . 

11روم،  .[3] . 

 آیات مرتبط

  وَلَا تَعْضُلُوهنَُّ لتَِذْهبَُوا  ۖ  یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا لَا یَحِلُّ لکَمُْ أَنْ ترَِثُوا النِّسَاءَ کرَْهًا ( : 11)سوره النساء

أَنْ  ۖ  فَإِنْ کَرِهتْمُُوهنَُّ فعََسَى ۖ  وَعَاشرُِوهنَُّ بِالْمعَرُْوفِ  ۖ  احشَِةٍ مبُیَِّنَةٍ ببِعَْضِ مَا آتیَتْمُُوهنَُّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَ

 تکَْرَهُوا شیَئًْا ویََجعَْلَ اللَّهُ فیِهِ خیَرْاً کثَِیرًا

  أَنْ خَلقََ لکَمُْ منِْ أنَْفسُِکمُْ أزَْواَجًا لتَِسکْنُُوا إِلیَْهَا وَجعََلَ بیَنْکَمُْ مَودََّةً ورََحْمَةً ومَنِْ آیَاتِهِ ( : 11)سوره الروم

لكَِ لَآیَاتٍ لِقَومٍْ یتََفکََّرُونَۖ  إِنَّ فِی ذَ ۖ    

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa32329
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa32329
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa32329
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa32329
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa32329
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa32329
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa32329
https://www.islamquest.net/fa/quran#quran/4:19
https://www.islamquest.net/fa/quran#quran/4:19
https://www.islamquest.net/fa/quran#quran/4:19
https://www.islamquest.net/fa/quran#quran/30:21
https://www.islamquest.net/fa/quran#quran/30:21


  أَنْ یکَُونُوا خیَرْاً منِْهمُْ وَلَا نسَِاءٌ  ۖ  أیَُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا لَا یسَْخرَْ قَومٌْ منِْ قَومٍْ عسََىیَا ( : 11)سوره الحجرات

بَعدَْ  بِئسَْ الِاسمُْ الْفسُُوقُ ۖ  وَلَا تَلمْزُِوا أنَْفسَُکمُْ وَلَا تنََابزَُوا بِالْأَلْقَابِ  ۖ  أَنْ یَکنَُّ خیَرْاً منِْهنَُّ  ۖ  منِْ نسَِاءٍ عسََى

ئكَِ همُُ الظَّالمُِونَۖ  وَمنَْ لمَْ یَتبُْ فَأُولَ ۖ  الإِْیمَانِ   

 مقام مؤمن در پیشگاه خدا 

 خداوند بندگان مؤمن را دوست می . بنده مؤمن نزد خداوند متعال بسیار عزیز و محترم است

الْعِزَّه وَ وَ للِّهِ  ...دارد و عزت و سربلندی را از آن مؤمنان می داند، چنان که می فرماید

...لِرَسوُلِهِ وَ لِلْمؤُمِنینَ عزّت و سرفرازی تنها از آن خدا و پیامبر و مؤمنان ...( 8: 63)؛

و به همین جهت در سوره حجرات آیه” ...است  «...لا یسْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ» 

( زمره  فرمود هر کس مؤمنان را مسخره کند یا با القاب زشت از آنها یاد کند در( 11حجرات،

 .ستم کاران محسوب می شود

 الَّذینَ یلْمِزُونَ المُطَّوِّعینَ مِنَ الْمُؤمِنینَ فِی الصَّدقَاتِ وَ  :و در جای دیگر می فرماید

؛ الَّذینَ لا یجِدُونَ الا جُهْدَهُمْ فَیسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ الیمٌ

ان متعبدّ و متعهدّ به خاطر صدقاتی که در راه خدا می دهند انتقاد و آنان که از مؤمن( 79: 9)

عیب جویی می کنند و نیز افراد بی بضاعتی را که حداکثر توانشان را در طبق اخلاص نهاده 

اند به مسخره می گیرند، خداوند نیز آنها را مسخره خواهد کرد و برای آنان عذابی دردناك 

 ”.در پیش است

 دیث اسلامی آمده است که احترام به مؤمن احترام به خدا است و اهانت و همچنین در احا

تحقیر مؤمن اهانت به ذات اقدس الهی و موجب خشم خداوند سبحان است و در حدیث 

خداوند به کسانی که مؤمنان را بیازارند اعلان جنگ می دهد: قدسی آمده است : 

 عن أبی عبد اللّه ـ علیه السلام ـ قال: “ لِیأذنَْ بِحَرْبٍ مِنّی، مَنْ اذَلَّ : قال اللّه عزّ و جلّ

دِی الْمُؤمِنَ وَ لِیأمَنْ مِنْ غَضَبی مَنْ اکرَمَ عَبْدِی الْمؤُمِنَعَبْ از امام صادق ـ علیه  ”.

کسی که بنده مؤمن مرا خوار شمارد باید “: السلام ـ آمده است که خداوند عزّ و جلّ فرمود
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بداند که خداوند با او در جنگ است و کسی که بنده مؤمن مرا تعظیم و تکریم کند بی شك 

 ”.از غضب من در امان است

 ؛ کسی که ...من اذلّ مؤمنا اذلّه اللّه و :رسولخدا ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ـ فرمود

 ”.مؤمنی را خوار شمارد خدا او را ذلیل خواهد کرد

 من حقّر مؤمنا لقلّة ماله حقّره اللّه فلم یزل عند اللّه  :امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود

 ؛...محقورا حتّی یتوب ممّا صنع

  کسی که به خاطر فقر و تهیدستی مؤمنی را کوچك شمرد خداوند او را کوچك می شمارد و

نزد خدا خوار و زبون است تا آنکه از کردارش توبه کندهمیشه در  ...” 

 حرمت مؤمن از حرمت کعبه بیشتر است 

 (...اذا استولی الصلاح علی الزمان و اهله) ابن أبی الحدید در شرح این جمله از نهج البلاغه 

 :روایتی را از رسولخدا ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ـ چنین نقل می کند

 “نظر رسول اللّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ـ إلی الکعبه  :و الخبر ما رواه جابر قال

مرحبا بک من بیت ما اعظمک و أعظم حرمتک و اللّه انّ المؤمن أعظم  :فقال

: ه عزّ و جلّ، لأنّ اللّه حرّم منک واحدة و من المؤمن ثلاثةحرمة منک عند اللّ

 ؛...دمه و ماله و أن یظنّ به ظنّ السوّء

  جابر روایت کرده است که رسولخدا ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ـ به کعبه نظر افکند و

خدا،  آفرین بر تو، خانه ای که چقدر بزرگی و احترام تو چقدر زیاد است سوگند به: فرمود

که خونریزی )احترام مؤمن نزد خدا از تو بیشتر است، زیرا حرمت تو فقط از یك جهت است 

، ولی مؤمن از سه جهت احترام دارد(در تو حرام است  : 

 1.خون وی محترم است. 

 2.مال او حرمت دارد. 

 3.بدگمانی نسبت به او حرام است.” 

 تذکر: 
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 میت و ارزش دارد تقوا است و سایر امور از آنچه بیش از هر چیز در پیشگاه خدای متعال اه

از این رو نباید در . دلیل بر عظمت و محبوبیت انسان نیست... قبیل پول، جاه، مقام، منصب و

هیچ مؤمنی به دیده حقارت و پستی نگریست، چرا که ما نمی دانیم اولیای خدا چه کسانی 

ت، چنان که حضرت رسول هستند، چون از باطن افراد جز پروردگار هیچ کس آگاه نیس

 :گرامی اسلام ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ـ نیز در ضمن یکی از سخنان خود فرمود

 “و لا یزر أنّ ... و کتم ولیه فی خلقه ...:إنّ اللّه عزّ و جلّ کتم ثلاثه فی ثلاثه

 ؛.احدکم بأحد من خلق اللّه فانّه لا یدری أی هم ولی اللّه

 خویش  ولی خود را درمیان خلق:... خدای عزّ و جلّ سه چیز را در سه چیز مخفی کرده است

بنابر این مبادا هیچ یك از شماها احدی از بندگان خدا را کوچك شمرد، ... مخفی داشته است

 ”.زیرا نمی داند کدام یك از آنها ولی خدا است

 همچنین حضرت علی ـ علیه السلام ـ در ضمن حدیثی فرمود: 

 و أخفی ولیه فی عباده فلا ... إنّ اللّه تبارک و تعالی أخفی أربعة فی أربعة

؛ تعلمتستصغرنّ عبدا من عبید اللّه فربّما یکون ولیه و أنت لا  

 ولی خود را در میان :... خدای تبارك و تعالی چهار چیز را در چهار چیز پنهان نموده است

پس به هیچ بنده ای از بندگان خدا با چشم حقارت نگاه . بندگان خویش پنهان داشته است

ولی خدا باشد و تو ندانی( کسی که به او بی اعتنا هستی )مکن که شاید همان  .” 

  سخریه و استهزاءسرانجام بد  

  بی تردید، کسی که به مردم اهانت کند و آنها را مورد تمسخر و استهزاء قرار دهد گناه

بزرگی را مرتکب شده و باید در انتظار عواقب سوء و آثار بد آن باشد، زیرا هیچ عملی بدون 

 :بازتاب نخواهد بود

 “ پس ( 8 - 7: 99)؛ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرهَُفَمَنْ یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیراً یرهَُ ومََنْ یعْ

در آن روز هر کس به قدر ذرّه ای کار نیك کرده آن را خواهد دید و هر کس به قدر ذره ای 

 ”.کار زشت مرتکب شده آن را خواهد دید
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  از آثار بد هرزه گویی و مسخره کردن دیگران غفلت و بی تفاوتی و از دست دادن احساس

افرادی که به این بیماری دچار می شوند، به ناچار از ذکر خدا غافل شده و از . استمسئولیت 

عبادت پروردگار لذت نمی برند، یعنی در عبادت حضور قلب ندارند و با اکراه و بی میلی با 

 .آن روبرو می شوند

 ء و از قرآن کریم استفاده می شود که یکی از موجبات غفلت و فراموشی از یاد خدا، استهزا

تحقیر مؤمنان است، زیرا بندگان مؤمن، مظاهر دین و مفاخر شریعت سید مرسلین اند و بی 

اعتنایی به مقام و منزلت آنان موجب سلب توفیق و باعث تاریکی دل می شود و سر انجام 

 .انسان را با دوزخیان گمراه، همراه و همنشین می سازد

  دوزخیان و کیفیت بازپرسی از آنان را خداوند متعال در کتابش آن گاه که وخامت حال

ترسیم و تشریح می کند و به جزع و فزع آنان برای بیرون آمدن و نجات از عذاب دردناك و 

به آنها پاسخ می ( 108: 23)؛ «اخسْئَُوا فیِهَا وَلا تکُلمُِّونِ ... »سوزان دوزخ اشاره و با جمله 

 .دهد

 و سپس می فرماید: “ نْ عِبَادِی یقوُلوُنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا واَرْحَمْنَا إنَِّهُ کانَ فَرِیقٌ مِ

وأَنَْتَ خَیرُ الرَّاحِمِینَ فَاتَّخَذتُْمُوهُمْ سِخْرِیا حَتَّی أنَْسوَْکمْ ذِکرِی وَکنْتُمْ مِنْهُمْ 

این ( 111 – 109: 23)؛ تَضْحکَونَ إنِِّی جَزَیتُهُمُ الْیوْمَ بِمَا صَبَرُوا أنََّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

 :شما بودید که وقتی گروهی از بندگان من می گفتند

 « « پروردگارا ما ایمان آورده ایم، ما را بیامرز و بر ما ترحمّ فرما که تو بهترین رحم کنندگانی

آنها را به باد مسخره گرفتید تا آنجا که مرا بکلی فراموش کرده بودید و تنها کارتان این بود 

اما امروز من به آنان به خاطر صبر و استقامتشان پاداش . خدا پرستان خنده می کردیدکه بر آن 

می دهم، که تنها آنان پیروز و رستگارند( نیك ) .” 

  حال که معلوم شد یکی از موجبات غفلت و فراموشی از ذکر خدا استهزای مؤمنان و بی

از دنیا برود و توبه نکند زندگی احترامی به آنان است، باید دانست که اگر کسی با همین حال 

سخت و طاقت فرسایی در انتظار اوست و در روز قیامت کور و نا بینا وارد محشر شده و 

 :مشمول رحمت الهی واقع نخواهد شد، چنان که می فرماید



 “ ی قَالَ رَبِّ ومََنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِکرِی فَإنَِّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکْا ونََحْشُرهُُ یوْمَ الْقِیامَةِ أعَْمَ

لِمَ حَشَرتَْنِی أعَْمَی وقََدْ کنْتُ بَصِیراً قَالَ کذَلِک أتََتْک آیاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَکذَلِک 

126 – 124: 20)؛  الْیوْمَ تُنْسَی ) 

   هر کس از یاد من روی گرداند برای او زندگی سخت و تنگی خواهد بود و روز قیامت او را

پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردی با این که من در : پرسد او می. نابینا محشور می کنیم

این به خاطر آن است که آیات ما به تو رسید ولی تو : دنیا بینا بودم؟ خدا در پاسخ می گوید

ما تو را فراموش می )آنها را بکلی فراموش کردی و به کیفر آن امروز تو فراموش خواهی شد 

 ”.( کنیم

 فردا نوبت مؤمنان است 

 کسانی که در دنیا افراد با ایمان را مسخره می کنند و با “: قرآن کریم در جای دیگر می فرماید

خنده های تمسخر آمیز و تحقیر کننده از کنارشان می گذرند و با اشاره های چشم و ابرو آنان 

خود اظهار سرور و خوشحالی نموده و به آن ( زشت )را به مسخره می گیرند و از این کار 

اینك متن ” .باید بدانند که فردا نوبت مؤمنان است که بر آنها بخندند... اهات می کنند ومب

 :آیات

 “ 29: 83)انَّ الَّذینَ اجرْمَُوا کانُوا منَِ الَّذینَ امنَُوا یضْحکَونَ؛ ) 

  مجرمان و بد کاران همیشه در دنیا به مؤمنان می خندیدند.” 

 “ 30: 83)وَ اذا مرَُّوا بِهمِْ یتغَامزَُونَ؛ ) 

  و هنگامی که از کنار مؤمنان می گذرند با اشاره های چشم و ابرو آنها را مسخره می کنند. “ 

 “ 31: 83)وَ اذاَ انْقَلبَُوا الی اهْلِهمُِ انْقَلبُوا فکَهینَ؛ ) 

  و هنگامی که به سوی خانواده خود باز می گردند مسرور و خندانند.” 

 “ ُ32: 83)لاءِ لَضالُّون؛وَ اذا راَوْهمُْ قالُوا انَّ هؤ ) 

   می دیدند می گفتند این ها گمراهانند( مؤمنان را): و هنگامی که آنها را .” 

 “ در حالی که آنها هرگز مأمور مراقبت و متکفّل آنان ( 33: 83)وَ ما ارْسِلُوا عَلیَهمِْ حافظِینَ؛

نبودند( مؤمنان ):  .” 



 “  ِولی امروز مؤمنان به کافران می خندند( 34: 83)یضْحکَونَ؛فَالیْومَْ الَّذینَ امنَُوا منَِ الکْفّار . 

“ 

 “ در حالی که بر تخت های مزین بهشتی نشسته اند و نگاه ( 35: 83)عَلی الارائكِ ینْظرُُونَ؛

 “ .می کنند

 سپس به عنوان طعن و تمسخر گفته می شود: 

 “ کافران پاداش اعمالشان را گرفتند؟آیا ( 36: 83)هَلْ ثُوِّبَ الکْفّارُ ما کانُوا یفعَْلُون؛ ” 

   خلاصه این که سخریه و استهزاء نوعی عیب جویی است و سزاوار نیست انسان برای این که

عده ای را بخنداند مرتکب این گناه شود و دیگران را تحقیر کند و کسانی که مردم را مسخره 

ود که افراد مؤمن و می کنند به خود مغرورند و همین غرور و خودبینی آنان سبب می ش

متدین را به چشم حقارت بنگرند و در نتیجه برای خود عذابی سخت و دردناك آماده کنند 

 که نمونه ای از آن در آیات فوق از نظرتان گذشت

  امام رضا )ع( از پیامبر )ص( نقل می کنند:آن گاه که بدون حق مومنی را برنجاند ، مانند این

است که خانه کعبه و بیت المعمور را ده بار ویران کرده باشد و مثل این است که هزار ملك 

 .از ملائکه مقرب الهی را به قتل رسانده باشد.

 زیان های سوء سخریه از نظر روایات 

  در روایات معصومین علیهم السلام نیز از کسانی که مؤمنان را تحقیر و تمسخر می کنند به

ث اکتفا می شوددر این مورد به چند حدی. شدت نکوهش شده است . 

 یاوه سرایی و خسران ابدی: 

 کسانی که از راه غیبت، تهمت، اهانت و تحقیر مردم، “: معصوم ـ علیه السلام ـمی فرماید

 “ .دیگران را می خندانند باید بدانند که در روز قیامت از خاسران و زیانکارانند

 امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: “ 

 یعنی علی )ذا الرّجل أن أضحکه کان بالمدینه رجل بطّال یضحك النّاس منه فقال قد أعیانی ه

فجاء الرّجل حتّی انتزع ردائه : فمرّ علی ـ علیه السلام ـ و خلفه مولیان له قال: قال( بن الحسین

من رقبته، ثمّ مضی، فلم یلتفت إلیه علی ـ علیه السلام ـ فاتبّعوه و أخذوا الرّداء منه فجاؤا به 

https://hawzah.net/fa/Article/View/96158/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#Text247845
https://hawzah.net/fa/Article/View/96158/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#Text247845
https://hawzah.net/fa/Article/View/96158/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86#Text247845


قولوا له إنّ : رجل بطّال یضحك أهل المدینه فقالهذا : فطرحوه علیه، فقال لهم، من هذا؟ فقالوا

؛ در شهر مدینه مردی پست و فرومایه بود که کار او فقط هرزه للّه یوما یخسر فیه المبطلون

مرا عاجز ( یعنی علی بن الحسین)یك روز گفت که این مرد . گویی و خنداندن مردم بود

تا این که روزی امام ( منتظر فرصتی بود). کرده است زیرا تا کنون نتوانسته ام او را بخندانم

فرصتی به )او نیز . سجاد ـ علیه السلام ـ به همراه دو تن از خدمت گزاران خود می گذشت

و عبای آن حضرت را از دوش مبارکش کشید و رفت( دست آورد . 

 السلام  کسانی که آنجا بودند رفتند و ردای امام سجاد ـ علیه. امام هیچ گونه اعتنایی به او نکرد

 .ـ را از او گرفته و بر دوش مبارك آن بزرگوار انداختند

 او مرد هرزه گو و خوشمزه ای است : این شخص که بود؟ گفتند: امام ـ علیه السلام ـ پرسید

به او بگویید خدا را روزی است که در آن روز یاوه : فرمود. که مردم مدینه را می خنداند

 ”.سرایان زیان کار خواهند شد

  هر حال، تردیدی نیست که این گونه افراد در روز قیامت گرفتار انواع عذاب و شکنجه به

خواهند شد و همان گونه که در دنیا مؤمنان را مسخره می کردند و می خندیدند اهل ایمان نیز 

 .در روز قیامت بر آنها می خندند

 پیامبر اکرم ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ـ فرمود: 

 “ ئین بالنّاس یفتح لأحدهم باب من الجنّة فیقال هلمّ هلمّ فیجی ء بکربه و غمّه فاذا إنّ المستهز

أتاه اغلق دونه ثمّ یفتح له باب اخر فیقال هلمّ هلمّ فیجی ء بکربه و غمّه فاذا أتاه اغلق دونه فما 

 یزال کذلك حتّی إنّ الرّجل لیفتح له الباب فیقال له هلمّ هلمّ فلا یأتیه؛

 ت کسانی را که در دنیا مردم را مسخره می کردند می آورند و دری از بهشت به در روز قیام

آنها با آن همه سختی و ناراحتی به . روی آنان می گشایند و به آنها می گویند بیایید بیایید

سپس در . پیش می آیند و همین که نزدیك در می رسند در به روی آنها بسته می شود

این بار نیز آنها با . شود و گفته می شود شتاب کنید شتاب کنیددیگری به روی آنها باز می 

ناراحتی حرکت می کنند و همین که نزدیك این در می روند آن نیز بسته می شود و همین 



طور این کار تکرار می شود تا جایی که نا امید می شوند و سر انجام دیگر به سوی هیچ دری 

بهشت اند به آنها نظاره می کنند به آنان می خندنددر اینجا مؤمنان که ساکنان . نمی روند .” 

 نتیجه بحث 

  با توجه به مطالبی که گفته شد افراد متعهدّ و مؤمن باید از این رفتار زشت و ناپسند از دو

 :جهت دوری جویند

 1- آن که هرزگی و مسخرگی بالطبع زشت است. 

 2-  نیز می شود( یعنی غیبت)آن که موجب گناه کبیره دیگر . 

 در قرآن کریم پنج معیار برای فضیلت و برتری میان .پروردگارا ما را از لغزش ها محفوظ دار

 :افراد بشر ذکر شده است که عبارت است از

 تقوا که فرمود. الف ) «...انَّ اکرمَکَمْ عِنْدَ اللّهِ اتْقیکمْ» : بهترین شما با (: 13 -حجرات 

 ...تقواترین شما است

 که خمیر مایه سایر ارزش ها است و آیات فراوانی از قرآن ( ری عقلبکارگی)عقل و تعقّل . ب

 .کریم بر آن گواهی می دهد

 جهاد در راه خدا، چنانکه می فرماید. ج لا یسْتوَِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمؤُْمِنِینَ غَیرُ  » :

وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ أُولِی الضَّرَرِ واَلْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأمَْواَلِهِمْ 

بأَِموْاَلِهِمْ وأََنْفُسِهِمْ علََی الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَکلا وعََدَ اللَّهُ الْحُسْنَی وفََضَّلَ اللَّهُ 

)« الْمُجَاهِدِینَ علََی الْقَاعِدِینَ أَجْراً عَظِیمًا 95 -نساء  ). 

 ناراحتی از جهاد باز نشستند با مجاهدانی که در راه خدا با  افراد با ایمانی که بدون بیماری و

خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد . مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند

( به نسبت اعمال نیکشان )کردند بر قاعدان برتری بخشیده و به هر یك از این دو دسته 

را بر قاعدان برتری و پاداش عظیمی بخشیده خداوند وعده پاداش نیك داده و مجاهدان 

 .است

 ایمان. د . 

 علم و ایمان دو معیار اساسی و دو رکن شجره طیبه فضیلت و انسانیت است. علم و دانش. ه . 



  قرآن کریم در این باره می فرماید: 

 «... ٍیرفَْعِ اللّهُ الَّذینَ امَنُوا مِنکْمْ وَ الَّذینَ اوتُوا الْعلِْمَ دَرَجات... » ( 11 -مجادله  ). 

 ... خداوند به آنها که ایمان آورده و بهره ای از علم دارند درجات بزرگی ارزانی می دارد.... 

   ولی باید دانست که در میان تمام ارزش ها تقوا از همه بالاتر است بلکه تقوا اساس و پایه

راهگشا و نه عقل  تمام ارزش ها است زیرا بدون داشتن تقوا نه علم کارساز است و نه جهاد

در زمینه تقوا است که عقل . راهنما و نه ایمان می تواند انسان را به سر منزل مقصود برساند

این همه تعریف و تشویق و ستایش . حقایق را درك می کند و علم حلال مشکلات می شود

و  از علم مشروط به آن است که هدف از تعلیم و تعلمّ شناخت حقیقت و آگاهی به مسئولیت

خدمت به بندگان خدا و تحصیل خشنودی پروردگار متعال باشد، وگر نه نتیجه علم همان 

 :خواهد شد که مولوی می گوید

 بد گهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راهزن 

 تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست 

 مثنوی، دفتر چهارم، ص )گوهران  علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آمد در کف بد
693.) 

 

:مسخره کردن  

 نکوهش مسخره کردن دیگران وسوء ظن به دیگران در قرآن وحدیث 

عسََى أَن یکَنَُّ یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا لاَ یسَْخرَْ قَومٌْ منِ قَومٍْ عَسَى أَن یکَُونُوا خَیرْاً منِْهمُْ وَلاَ نسَِاءٌ منِ نسَِاءٍ »

نِ وَ منَ لمَْ یَتبُْ خیَرْاً مِنْهنَُّ وَلاَ تَلْمزُِوا أنَفسَُکمُْ وَلاَ تنََابزَُوا بِالاءَْلْقَابِ بئِسَْ الْاسمُْ الْفسُُوقُ بعَدَْ الاءِْیَما

ضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تَجسََّسُوا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا اجْتنَبُِوا کثَِیراً منَِ الظَّنِّ إِنَّ بعَْ« 11»فَأُولئكَِ همُُ الظَّالمُِونَ

تَوَّابٌ    إِنَّ اللّه   وَلاَ یغَْتبَ بَعْضُکمُ بعَْضاً أیَُحبُِ أَحَدکُمُْ أَن یَأکُْلَ لَحمَْ أَخیِهِ میَتْاً فکَرَِهتْمُُوهُ وَاتَّقُوا اللّه

 (1). «رَحیِمٌ



ننمایید و لقب بد به هم ندهید  هیچوقت همدیگر را مسخره نکنید و عیب هم را برملا! اى مؤمنین 

 .وهمدیگر به القاب زشت صدا نکنید 

از سوء ظن به هم وبدگمانى به یکدیگر دست بردارید و به دنبال برملا کردن عیبهاى هم ! اى مؤمنین 

اش را بخوردیقینا  نباشید و غیبت همدیگر را نکنیدآیا یکى از شما دوست دارد گوشت برادر مرده
 . . تقوا پیشه کنید که حقیقتاخداوند توبه پذیرومهربان است آید پس بدتان مى

در این دوآیه به بیماریهاى روحى که بعضى دچارند و باعث اختلال در جامعه مسلمین وایجاد دشمنى 

بیمارى مسخره کرده دیگران، مرض خطاب کردن دیگران . شود اشاره کرده است  بین مسلمانان مى

 . ن و مرض عیبجویى و غیبت به نامهاى زشت، بیمارى سوءظ

وقتى شخصى یا گروهى . هایى که بین افراد ایجاد میشود به دلیل گناهان فوق است  بسیارى از دشمنى

اگر دیگران رابه نامهاى زشت، صدا زدند . شود  را مسخره کردند باعث عکسَ العمل طرف مقابل مى

مانى نگاه اگر به کارهاى دیگران با عینك تیره بدگ. شود  با عث ناراحتى افراد وایجاد دشمنى مى

واگر بدنبال بردن آبروى دیگران از راه غیبت . شوند  کنند، دشمنانشان فراوان ودوستانشان کم مى

وفاش کردن عیوب آنها باشند، برادرى وصمیمیت ومهربانى رخت بربسته وجاى آن، نفاق ودشمنى 

 . شود  وتفرقه حاصل مى

 مسخره کردن دیگران

 جهت ناپسند است مسخره کردن از این. ران است از گناهان زبان، مسخره واستهزاء دیگ
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 . شود  که باعث توهین به دیگران مى

 هاى مسخرگى ریشه

 ـ دشمنى وکینه 1

 ـ تکبر 2

 ـ تحقیر کردن 3

 ـ شوخى ومزاح 4

 ـ سفاهت ونادانى 5

 مسخرگى، تفریح سفیهان وکار نادانان است: السلام  على علیه

 ـ حقارت نفس وخودکم بینى 6

 (1).نماید ترین مردم شخصى است که به مردم توهین مى ذلیل: السلام  امام صادق علیه

از اقوام گذشته، پیامبران خدا  همانطور که عده اى. گاهى مسخره کردن در مورد مسایل اعتقادى است 

 . کردند  را مسخره مى

بعضى از مردان و زنان پولدار،  مانند مسخره کردن .گاهى مسخره کردن در مورد مسایل مالى است 

 . فقیران وافراد بى بضاعت را 

کسى که مؤمنى را ذلیل کند و یا بخاطر فقرش او را تحقیرنماید، خداوند : آله  و علیه الله پیامبر صلى

 (2).سازد  سبحان او را در کنار پل جهنم رسوا مى



 سوء ظن

 . باید داراى حسُن ظن باشد  انسان در روابط خانوادگى واجتماعى

 . کند  حسُن ظن به پیشرفت کارها وایجاد محبت بین خانواده وجامعه کمك مى

 . شود  ولى سوء ظن باعث از بین رفتن روابط سالم اجتماعى مى

و یا دیگران را بدون . معناى سوءظن آن است که کارها واعمال دیگران را برعلیه خود حمل کنیم 

 . نمائیم  علم ویقین، متهم

 

 196/معانى الاخبار-ها  ها و بدى خوبى.  1

 1/261مسندامام رضاع -ها  ها و بدى خوبى.  2

(582) 

 

 «از بسیارى از گمانها دورى کنید که بعضى از گمانها گناه است! اى مؤمنین »

 (1)«.خداوند سبحان سؤء ظن به مؤمن را حرام کرده است: آله  و علیه الله پیامبر صلى»

سوء ظن در مسائل سیاسى باعث خرابى . هر چه دائره سوء ظن وسیع ترباشد گناه وفسادش بیشتر است 

 . شود  کشور ومملکتى مى

 . کند  سوءظن در مسائل کارى وشغلى مشکلات زیادى ایجاد مى



 . شود  سوء ظن در مسائل خانوادگى به اختلافات خانوادگى منجر مى

 . شود  وخلاصه سوءظن در موارد مختلف باعث ضرر وزیانهایى مى

روزى کودك در گهواره اش را باسگ تنها گذاشت و . . شخصى سگ باوفائى داشت : نقل شده که»

اش خونى بود، باستقبال  وقتى به منزل برگشت، سگ درحالى که پوزه. از خانه اش خارج شد 

امّا . لذا سگ را کشت . دك او آسیبى وارد کرده است مرد خیال کرد که سگ به کو. صاحبش آمد 

اى را مشاهده کرد وفهمید که  وقتى وارد منزل شد، کودك را سالم دید و در کنار گهواره مارى مرده

 . باوفامانع شده و با او زد وخورد نموده است  مار قصد آسیب رساندن به کودك را داشته ولى سگ

 «.کرد  ریخت واظهار پشیمانى مى روز بربالین سگ مرده اشك مى مرد آنچنان پشیمان شد که تا سه

افراد داراى سؤء ظن داراى اضطراب بوده وکمتر در . کند  سوء ظن دشمنان خیالى انسان را زیاد مى

 . باشند  آرامش مى

 مثلاً زنانى که به شوهران خود سؤء ظن دارند اکثر اوقات فکرشان نا آرام بوده لذا دچار بیماریهاى

همچنین مردانى که بدون جهت نسبت به همسرشان سوء ظن دارند، دچار ناراحتى . شوند  روحى مى

 . دهند  شوند وآرامش خود را از دست مى اعصاب مى

زیرا . کند، به خدا سوء ظن دارد  کسى که بخاطر مشکلات مالى ازدواج نمى: السلام  امام صادق علیه»

 (2)«.دهم  بندگانم را مى خداوند سبحان وعده داده است که رزق

 درمان سوءظن
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تا انسان یقین به بدبودن حرکتى نکرده . بهترین درمان، حمل کردن کارهاى دیگران برخوبى است 

 . آنرا برخوبى وخیر حمل نماید 

 . کند  سوءظن نیز به مداواى این درد کمك مى همچنین فاصله گرفتن از افراد داراى

 سوءظن در آئینه روایات

پس آنچه را باگوش شنیدى چنانچه . بین حق و باطل چهارانگشت فاصله است : السلام  على علیه»

 (1)«.باچشم هم دیدى راست وحق است 

توانى  زمانى که مىو تا . اعمال برادرت را تا دلیلى برخلافش نیافتى، بر نیکوترین وجه حمل نما »

 (2)«.سخن مؤمن را بر خوب حمل کنى، هرگز نسبت به سخن مؤمن گمان بد مبر 

بیند  اصل حُسن ظن از سالم بودن ایمان وسالم بودن دل است که هرکه را مى: السلام  امام صادق علیه»

 (3)«.دهد  پندارد واحتمال حیاء وامانت وصیانت وراستى به او مى پاك وخوب مى

به برادرانتان گمان خوب داشته باشید تا دچار صفاى دل وپاکى طبع : آله  و علیه الله بر صلىپیام»

 (4).«گردید

 یك نکته



سوء ظن در مأمورین اطلاعات و در مورد روابط خارجى با کشورهاى دیگر و در مسائل نظامى باید 

آن که اشکال دارد سوء ظن در داخل . باشد ونه تنها اشکال ندارد بلکه لازم واجب وضرورى است 

 کند ضررها وارد مى. . . جامعه کوچك یا بزرگ مسلمانان است که به وحدت، صمیمیت وپیشرفت و 

 . 
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 نکوهش سخن بدون عمل در قرآن وحدیث 

 (1).««3»أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفعَْلُونَ   للّهکبَرَُ مَقتْاً عنِدَ ا« 2»یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا لمَِ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفعَْلُونَ»

 .شود  که خدا از این حرف شماخشمناك مى! کنید نزنید  حرفهایى که به آن عمل نمى! اى مؤمنین 

زنند و در مرحله عمل، درجا زده وبقولشان عمل  دهند وحرفهایى مى بعضى از مسلمانان قولهایى مى

کنیم  گفتند اگر دوباره جنگى دربگیرد فرار نمى اى از مسلمانان در صدراسلام، مى مثلا عده. کنند  نمى

 . ولى در جنگ بعدى باز فرار نمودند ! 



وقتى !دهیم  اگر بدانیم بهترین عمل چیست آنرا انجام مى اى گفتند یا قبل ازآمدن حکم جهاد، عده

حکم جهاد نازل شد وخداوند سبحان فرمود که بهترین عمل، ایمان خالص و جهاد است، به قولشان 

 . عمل نکردند و از شر کت در جهاد شانه خالى نمودند 

مادى به آنها نیست اى از افراد است که ادعاهایى کرده ولى اعت و این یك مشکل بزرگ براى عده

 . در حالى که باید قول وعمل باهم انطباق داشته باشد . زیرا احتمال عمل نکردن به حرفشان است 

آله آورد تا حضرت او را از خوردن خرما که برایش مضر بود  و علیه الله زنى کودکش را نزد پیامبر صلى

را از خوردن نهى فرمود وگفت دیروز بازدارد ولى پیامبر به روز دیگر محولّ کرد وروز بعد کودك 

خواهد دیگران را از  نگفتم زیرا خود خرما خورده بودم و کسى که خود خرما خورده چگونه مى

 خوردن آن نهى کند؟ 

 .این داستان درباره اهمیت انطباق قول با عمل است 

 نمایند؟ هى مىکشند ولى بیماران خود را از کشیدن سیگار ن یا پزشکانى هستند که خود سیگار مى

کنند ولى خداى نکرده خود یا منسوبین به آنها  یا عالمانى که مردم را به دورى از دنیا دعوت مى

 . دنیاطلب هستند 

کرد ولى خود  گویند شخصى کنار جالیز خیارى ایستاده بود و مردم را از خوردن خیار مردم نهى مى

 راى خنكخورى؟ گفت من ب خورد از او پرسیدند چرا خودت مى مى

 

 .3ـ  2سوره صف، آیات .  1
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 ! خورم نه براى حرام بودنش  بودنش مى

روحانى گفت او را به بهشت ! خواند  همچنین نقل شده مردى به یك نفر روحانى گفت زنم نماز نمى

! روحانى گفت او را از جهنم بترسان . خواند  گفت بشارت دادم ولى نمى! بشارت بده شاید بخواند 

گوید اول خودت بخوان  روحانى گفت حرفش چیست؟ گفت مى. خواند  گفت ترساندم ولى نمى

 .!گوید  روحانى گفت راست مى! تامن هم بخوانم 

 . باشد  عمل نکردن به نذرها نیز مصداق این آیه مى

 * * * 

از آدمى  و معمولا مردم. در روایات، عالم بدون عمل به درخت بدون فایده و میوه تشبیه شده است 

ماند و به سخنى که  پس آدمى که سر حرفش نمى. آید  کند بدشان مى که به حرفش عمل نمى

 . کند، هم مبغوض خالق است وهم مبغوض مخلوق  گوید عمل نمى مى

گوید نه سخنان نادرست وبى پایه که اصلا  مراد از عمل کردن به سخن، سخن درستى است که مى

 . نباید به آنها عمل کند 

(586) 

 

 افشاء اسرار



در . است  از گناهان زبان فاش کردن سرّ است در حالى که حفظ اسرار دیگران از خصوصیات خوب

یعنى همانطور که حفظ عورت از نگاه . سخنان بزرگان دین، از اسرار مؤمن به عورت تعبیر شده است 

 . باشد  دیگران واجب ولازم است، حفظ اسرار مؤمن نیز لازم مى

 سرارانواع ا

 ـ اسرار خانوادگى 1

 ـ اسرار نظامى 2

 ـ اسرار اقتصادى 3

 ـ اسرار علمى 4

 ـ اسرار سیاسى 5

 ـ اسرار مذهبى ودینى 6

 ـ اسرار فرهنگى 7

رازها واسرار نظامى وسیاسى از بقیه مهم تر بوده وگاهى افشاء آنان باعث از بین رفتن جان صدها     

 . لذادر این موارد جرم افشاء کننده بسیار بزرگ است . نفر وشکست حکومتى خواهد شد 

در یکى از جنگهاى صدر اسلام، وقتى که سپاه اسلام براى یورش به مشرکین مکه آماده »

دا دستور داده بود تا خبر این حمله محرمانه بماند، یکى از مسلمانان خبر این حمله رابه شدورسولخ مى

 : در این مورد این آیه نازل شد. ابوسفیان اطلاع داد 

 «27»واَلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتکِمُْ وَأنَتْمُْ تعَْلمَُونَ   یَاأیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا لاَتَخُونُوا اللّه

 (1)«!به خدا و رسول و پیمانهایتان خیانت ننمائید ! مؤمنین اى »



 (2)«کسى که اسرار مارا فاش کند، گویا مارا به قتل رسانده است: السلام فرمود امام صادق علیه»
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پیامبران را با ! بخدا سوگند : فرمود« کشند را به ناحق مى پیامبران»السلام در تفسیر آیه  امام صادق علیه»

 (1)«.شمشیر نکشتند، بلکه اسرار آنان را فاش کردند وآنهاکشته شدند 

 بعضى از حافظین اسرار

السلام به نزد مردم کوفه، توسط مأمورین دشمن محاصره  وقتى قیس بن مسهر، سفیر امام حسین علیه»

وقتى او را دستگیر کردند، براى اینکه اسرار امام را فاش کند او را . وخورد شد، نامه امام را پاره کرد 

 «.شکنجه کردند ولى او لب به سخن نگشود وعاقبت او را بشهادت رساندند 

کرد عده زیادى از آنها هرگز  در دوران قبل از انقلاب وقتى که ساواك افراد انقلابى را دستگیر مى

 .کردند لب به کشف اسرار مبارزان نمى

شد حاضر به گفتن  شدهرچه بوسیله صدامیان شکنجه مى اى اسیر مى در دفاع مقدس نیز وقتى رزمنده

 .اى به خاطر این استقامت،به شهادت رسیدند و عده.شد اسرار نظامى براى آنان نمى
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:غیبت کردن  

ولایغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم }که قران می فرماید.هغیب حرام است با ادله اربع

که مومن را مانند برادر و آبرویش را مانند گوشتش و تهمت به او را مانند خوردن گوشتش {اخیه میتا

.واینکه او خبر ندارد را بمنزله موتش  قرار داده است  

.نور است01و ایه  001اءیکی ایه نس. ایات دیگر در باره غیبت یکی ایه همزه اول-  

واینکه بعد زنا میشود توبه .حدیث نبوی که غیبت از زنا شدیدتر است:فراوان است از جمله:اما روایات

و حدیث .کردولی بعد غیبت تا زمانی که غیبت شده حلال نکند غیبت کننده توبه اش قبول نمیشود

و حدیث  . بردن  از ربا بدتر است زنا با مادر خودش است و آبروی مومن را63نبوی که ربا گناهش 

و .نبوی که اگر غیبت کمند تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمیشود مکر غیبت شده حلالش کند

حدیث نبوی که اگر غیبت مومنی کند به عیبی که در اوست خدابین غیبت شده با غیبت کننده در 

عصمت بین ان دو پاره شده و غیبت  بهشت جمع نمیکندو اگر در عیبی که در او نیست غیبتش را کند

و حدیث نبوی که دروغ گفته کسی که بگوید حلال زاده ام .کننده خالد در اتش جهنم خواهد ماند

پس از غیبت دوری کن که ان خورشت سگهای جهنم .ولی گوشت مردم را با غیبت بخورد

(مکاسب حرمه.)است  



....خیهمن مشی فی غیبه ا:و عنه صلی الله علیه و اله و سلم-  

باز در حدیث نبوی است که اگر انسان قدم بر می دارد تا غیبت برادرش را بکند اولین قدمش در 

و باز حدیث نبوی است که غیبت کننده اگر توبه کند اخرین فردی است که وارد بهشت .جهنم است

ت شده و از امام معصوم روای. می شود واگر توبه نکند اولین فردی است که وارد جهنم می شود

.و غیبت حسنات را میخورد همانطور که اتش هیزم را میخورد.غیبت بر هر مسلمانی حرام است:که  

خوردن حسنات یا بصورت نابودشدن ان است یا ثواب در جنب عقاب مضمحل می می توان گفت 

شخصی در :شودیا ثوابها به غیبت شده منتقل می گردد که در چند روایت این گونه امده از جمله

جواب داده میشود !امت می بیند اعمال خوبش در نامه عمل نیامده و می گوید این نامه من نیستقی

دیگری می اید می بیند ثوابهایی که انجام نداده در عملش هست و !ثوابهایت بخاطر غیبت مردم رفت

و جواب داده میشود ثواب کسی که غیبت تو را کرد را بت!می گوید خدایا این نامه عمل من نیست

.دادیم  

پایین ترین درجه کفر انست که مطلبی از برادرت در ذهن :در روایت دیگری پیامبر خدا فرمود

و امیرمومنان . اینها در قیامت مورد لطف خدا نیستند!بسپاری که بعدا با ان آبرویش را ببری

این شخص کسی که چیزی را که دیده یا شنیده که چیز بدی از شخصی استو مردم خیال کنند :فرمود

مروت و مردانگی ندارد، ان را بگوید جزو اشاعه کنندگان فحشا است که خدا در سوره نور فرمود 

اینها عذاب دردناك دارند.} انَّ الَّذِینَ یُحِبوُّنَ أنَْ تَشِیعَ الْفاحشَِه فیِ الَّذیِنَ آمنَُوا لَهمُْ عَذابٌ أَلیِمٌ 

فیِ الدُّنیْا وَ الاخرَِهِ؛ کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی 

 برای آنان دردنیا و اخرت است{نورایه01

کنندیم بتیکه غ یکسان اند چارهیب  



 

 

 :از سوى خدا به موسى وحى شد �

 

� شود یاى که با توبه از دنیا برود، آخرین کسى است که به بهشت وارد م  ت کننده هر غیب  . 

 

� و با ( کردن عادت او شده باشد بتیتوبه نکند و غ)اى که بر آن اصرار داشته باشد کننده  هر غیبت 

گردد یاین حال از دنیا برود و توبه نکند، اوّلین کسى است که داخل دوزخ م . 

 

السلام هیوَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عل �  : 

 

خرُِ منَْ یدَْخُلُ إِلَى الْجنََّةِ وَ منَْ مَاتَ مُصرِاًّ عَلیَْهَا فَهُوَ أَوَّلُ منَْ یدَْخُلُ النَّارمَاتَ تَائبِاً عنَِ الغْیِبَةِ فَهُوَ آ منَْ  

 

� 003صفحه 0 إرشاد القلوب إلى الصواب جلد  

 

کردن کاملا از  بتیکننده توبه کند و خدا هم او را ببخشد باز ننگ غ بتیکه اگر غ نجاستیجالب ا �

شود، ینفر وارد بهشت م نیاست که آخر یز جمله کسانو او ا رودینم نیب  

:دروغگویی  



 زشتى دروغگویى در قرآن وحدیث

 (1).«لاَ یَهدِْی منَْ هُوَ مُسرْفٌِ کَذَّابٌ   إِنَّ اللّه»

 . کند کسى که اسراف کننده و بسیار دروغگو است  بدرستى که خدا هدایت نمى

شود بسیار مورد  باعث انحراف بسوى بدیها مىدروغ گفتن چون خلاف طینت پاك آدمى است و 

 :نکوهش و مذمت قرار گرفته است

(. ایّاکم والکذب فانَّ الکذب فجور یهدى الى النار: )آله فرمود و علیه الله در روایت است که پیامبر صلى

 . کشاند  بر حذر باشید از دروغ زیرا گناهى است که انسان را به آتش جهنم مى

 . دهد که منافقین دروغگویند  بدرستى که خدا شهادت مى(. انّ المنافقین لکاذبینیشهد   و اللّه)

 انواع دروغ

 :انواع دروغ بشرح زیر است

ها قرار دارد  السلام که در راس دروغ آله و امامان علیه و علیه الله ـ دروغ بر خداوند و پیامبر صلى 1

: کند و قرآن کریم در این باره فرمود باطل مى وزشتى آن از همه بیشتر است و این نوع دروغ،روزه را

 .«کذَبِاً  وَمنَْ أَظْلمَُ مِمَّنِ افْترَى عَلى اللّه»

 . بندد  چه کسى ظالمتر است از کسى که بر خدا از روى دروغ افترا مى

 :آله در این باره فرمود و علیه الله پیامبر صلى: ـ شهادت دروغ 2

 (2).دهنده دروغ مثل عبادت کننده بت است  شهادت(. شاهد الزور کعابد الوثن)



یکدسته هستند که روز قیامت خدا با آنان سخن : فرماید آله مى و علیه الله که پیامبر صلى: ـ قسم دروغ  3

 (3).خورد  گوید از جمله آنها کسى که سوگند دروغ براى فروش کالا یش مى نمى

 :ـ دروغ در وعده 4

کسى که به خدا و (. والیوم الاخر فلیفَِ وعده  من کان یؤمن باللّه: )فرمودآله  و علیه الله رسول خدا صلى
 روز

 

 .28سوره غافر، آیه .  1

 2/255جامع السعادات-ها  ها و بدى خوبى.  2

 2/255جامع السعادات-ها  ها و بدى خوبى.  3

(576) 

 

 (1). جزا ایمان دارد باید به وعده اش وفا کند

 ـ شوخیهاى دروغ  5

 : السلام فرمود حسین علیه امام

بپرهیزید از دروغ چه بزرگ آن چه کوچك آن (. اتقوالکذب الصغیر منه والکبیر فى کل جدَِّ وهزل)
 (2).در هر شوخى که باشد 



نقل کردن و نوشتن و گوش دادن به دروغ که منشاء بسیارى از شایعات همین نقل نمودن دروغ است 

 . 

 شرمنده شدن دروغگو لاف زن

 . کشید  نشست و قلیان مى گویند شخصى قبل از ظهر هر روز کنار درخانه خود فرشى پهن کرده و مى

 . شدند  نشستند و بخوردن چاى و قهوه مشغول مى بعضى از عابران نیز بنزد او آمده و با او مى

. د کشید گفت دیشب جاى شماها خالى بو آن مرد یکى از روزها در حالى که دست بر سبیل خود مى

عیالم براى ما ته چین پلو پخته بود آنقدر این غذا چرب بود که نتوانستم همه اش را بخورم لذا قدرى 

را گذاشتم براى امروز صبح به عنوان صبحانه خوردم آنقدر این غذا چرب بود که سبیل ما را چرب 

اى  آن دنبه! ان هاى کوچك منزل دویده و گفت، آقا جان آقا ج کرده است در این میان یکى از بچه

 ! !که امروز صبح سبیلت را با آن چرب کردى گربه آمد و آنرا برد 

 آثار زشت دروغ

 . ـ سرچشمه نفاق است  1

 کند  ـ اساس ایمان را خراب مى 2

 دروغ یعنى نابود کردن ایمان(. انّ الکذب هو خراب الایمان: )همانطورى که امام پنجم فرمود

 

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 2/249جامع السعادات-ها  ها و بدى خوبى.  2



(577) 

 

 (1).است 

 . کشاند  ـ دروغ انسان را به کفر مى 4

 . اعتبارى دروغگو است  ـ دروغ باعث بى 5

کسى که معروف به دروغگویى شود (. من عرف بالکذب قلتّ الثقة به: )السلام فرمود على علیه
 (2).شود  اطمینان به او کم مى

 دروغگویىهاى  ریشه

 ـ احساس حقارت و خود کم بینى  1

گوید مگر  دروغگو دروغ نمى(. لا یکذب الکاذب الا منِ مهانة نفسه: )آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى
 (3).نماید  بخاطر آنکه در خود احساس پستى مى

 . ـ ترس از جریمه و مجازات  2

 ـ دورویى و نفاق  3

 .«یشَْهدَُ إِنَّ المنُافِقِـینَ لکَاذبُِونَ واَللّه»: فرماید قرآن کریم مى

 . دهد که منافقین دروغگویند  بدرستى که خدا شهادت مى

 . ـ فشار زیاد از طرف پدر و مادر به فرزند و از طرف رؤسا و فرماندهان به زیر دستان  4



 . شود  ـ دروغ پدر و مادر و مربیان باعث عادت کودك به دروغ مى 5

 . دروغ براى خوشحال کردن دیگران  ـ شوخى 6

خداوند سبحان براى کارهاى بد قفلهایى قرار داده که کلید : السلام درباره دروغ فرمود امام پنجم علیه

 (4).آن قفلها دروغ است و دروغ گفتن از شراب خوردن بدتر است 

 (5)(.قل الناس مروّة من کان کاذباا: )کند آله روایت مى و علیه الله السلام از رسول خدا صلى امام باقر علیه

 . ترین مردم کسى است که دروغگو باشد  کم مروت

 خورد پس به کسى که به خدا قسم مى: فرماید آله در رابطه با سوگند دروغ مى و علیه الله پیامبر صلى

 

 2/339الکافى-ها  ها و بدى خوبى.  1

 220/غررالحکم-ها  ها و بدى خوبى.  2

 9/84مستدرك الوسائل-ها  بدىها و  خوبى.  3

 2/339الکافى-ها  ها و بدى خوبى.  4

 9/87مستدرك الوسائل-ها  ها و بدى خوبى.  5

(578) 

 

 . ماند  شود که تا روز قیامت مى اى در آن دروغ وارد کند نقطه سیاهى در قلبش پیدا مى اندازه پرپشه



دروغ گوید هفتاد هزار فرشته به او لعنت نمایند و  عذر هر گاه مؤمن بى: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 (1).چون از قبر در آید بدبو بود و بوى او به عرش رسد و حاملان عرش او را لعنت کنند 

 (2).رود  کسى که دروغش زیاد شد نورش مى: السلام فرمود حضرت عیسى علیه

بخاطر آن خداوند سبحان او را از گوید و  بدرستى که دروغگو دروغ مى: السلام فرمود امام ششم علیه

 (3).شود  کند و هر گاه از نماز شب محروم شد رزق حلال بر او حرام مى نماز شب محروم مى

 (4).راستى امانت و دروغ خیانت است : السلام فرمود على علیه

 :شاعر گوید

  میان کبایر دروغ است آه   چه از شرك بگذشت کمتر گناه 

  که باشد رخت درد و گیتى سیاه   دروغمگردان زبانت بگرد  

در .گویند واکثر سخنانشان دروغ است معمولا کفار ومنافقین ومشرکین ودشمنان اسلام راست نمى

هاى بزرگ دنیا در دست صهیونیستها وابرقدرتهاست متاسفانه دروغگوترین  زمان ما که رسانه

که مردم زیادى را تحت پوشش اخبار خود درحالى .هاى اروپا وامریکا هستند هاى دنیا رسانه رسانه

ملت .دهند کنندلذا براحتى بد را خوب وخوب را بد جلوه مى دارند واکثر مردم این اخبار را قبول مى

دهند و دولت صهیونیستى را خوب  مظلوم فلسطین را در چشم مردم دنیا ،خشن وبد ومتخلف جلوه مى

 .کنند و مظلوم و برحق معرفى مى

دهند وظلم امریکا واروپا و رژیم صهیونیستى را برحق  حقوق ملت ایران را غیرواقع جلوه مىیا براحتى 

 .دهند جلوه مى



هاى منحرف وامثال اینها را راستگو وبرحق  ها وسلطنت طلبها وفرقه ها و وهابى سازمان منافقین وبهائى

 کنند ولى شیعیان اهل بیت ع ومسلمانان را تروریست معرفى معرفى مى

 

 148/جامع الاخبار-ها  ها و بدى خوبى.  1

 2/341الکافى-ها  ها و بدى خوبى.  2

 2/362علل الشرایع-ها  ها و بدى خوبى.  3

 2/505الخصال-ها  ها و بدى خوبى.  4

(579) 

 

 .کنند مى

 لبنان و مظلومین عراق  هاى غربى درباره ملت ایران وفلسطین وحزب اللّه لذا هیچ کدام از اخبار رسانه

 .وغیره راست نیست وپر از دروغ است لذا اعتبار ندارند

 

!عیوب چشم  

:چشم چرانی  

 چشم چرانى



 . . . قل لِلمُؤمنین یغَُضّؤ من ابصارِهمِ ویحفظوا فرُوجَهمُ »

 (1). «قُل لِلمُؤمنِات یغَضُضنَ منِ ابصارِهنَِّ ویحفظنَ فروجهنَُّ

یکدیگر خیره شوند، نباید چشم چرانى کنند، نباید خلاصه این دستور این است که زن ومرد نباید به 

خداوند . هاى مملوّ از شهوت به یکدیگر بدوزند، نباید به قصد لذّت بردن به یکدیگر نگاه کنند  نگاه

سبحان یك وظیفه خاص هم براى زنان مقرر فرموده است وآن این است که بدن خود را از مردان 

جلوه گرى ودلربایى نپردازند، به هیچ وجه وهیچ صورت و با هیچ  بیگانه پوشیده دارند و در اجتماع به

 .اى کارى نکنند که موجبات تحریك مردان بیگانه را فراهم کنند  شکل و رنگ و بهانه

و در سخنان بزرگان . شود  چشم انسان از اعضایى است که بیشتر گناهان به سبب ووسیله آن انجام مى

 . د را کنترل نماید، از بسیارى از گناهان خود را دور نموده است دین آمده که هرکه بتواند چشم خو

چه از طرف مرد . یکى از گناهان چشم، چشم چرانى وهیز بودن ونگاههاى شهوانى به نامحرم است 

 .نسبت به زن نامحرم وچه از طرف زن نسبت به مرد نامحرم 

ه در کوچه مشاهده کرد که زن جوانى از آل و علیه الله آمده است که جوان عربى در زمان پیامبر صلى»

این جوان شروع به چشم چرانى به زن نمود بطورى که حواسش پرت شد ومتوجه ! آید  روبرو مى

! اش اصابت کرد وخون جارى شد  استخوانى که درسوراخ دیوار فروشده بود، نشد واستخوان به گونه

: حضرت فرمود. ماجراى این حادثه را گفت جوان با همین حالت نزد پیامبر بعنوان طبیب الهى رفت و

 (2).«همانا نگاه به نامحرم تیرى از تیرهاى شیطان است

چشم انسان ماننددوربین بسیار قوى فیلمبردارى است که همه صحنه هارا علاوه برنشان دادن به مغز در 

از جهان به کند وبسیارى از خوابها ورؤیاها و حتى تصورات آدمى  همان آن، در حافظه ذخیره مى

 . گردد  همین تصاویر باز مى



 جوانى که از صبح تا شب چشمش بدنبال زیبارویان در گردش است، اگر درخواب

 

 .30سوره نور، آیه .  1

 4/3290میزان الحکمة.  2

(589) 

 

وهرگاه روز با خوبان و صالحان همنشین . جنب ومحتلم شود وخوابهاى شیطانى ببیند، طبیعى است 

وزیارتگاه ببیند، (عج)السلام داشته باشد اگر در خواب، امام زمان لات به معصومین علیهمباشد وتوس

 . باز طبیعى است 

موقع دعا، . السلام بایارانش براى دعاى طلب باران از شهر خارج شدند  روزى حضرت عیسى علیه»

حضرت به او . ند همه بجز یکنفربازگشت. هرکه گناهى مرتکب شده برگردد : السلام گفت عیسى علیه

خیر بجز اینکه روزى در حال عبادت بودم که زنى از مقابلم : اى؟ گفت توگناهى مرتکب نشده: گفت

ناگاه بخود آمدم وبخاطر این کارزشتم، چشم . عبور کرد و من ناخواسته بتماشاى او مشغول شدم 

 ! خود را درآوردم وبطرفى که زن رفت بود، پرتاپ کردم 

السلام آمین گفت و باران  او دعا کرد و عیسى علیه! و دعا کن تامن آمین گویم پس ت: حضرت فرمود

 (1)«.آمد 

لذا وقتى دختر شعیب . هاى پاکى چشم، دورماندن چشم از نگاههاى شهوانى است  یکى از نشانه

ا پدرم تورا به خانه دعوت کرده ومرا فرستاده تا تور: السلام آمد وگفت السلام نزد موسى علیه علیه



ما خاندانى هستیم که پشت سر : السلام چند قدمى بدنبال دختر رفت وگفت موسى علیه. راهنمائى کنم 

روم وتو از پشت سر بیا وهرکجا نیاز یه راهنمائى شد، با انداختن  پس من جلو مى. کنیم  زن نگاه نمى

 (2)!سنگ علامت بده 

 . گرفتار شد، سر به رسوائیها خواهد زد  ایم واگر دل اگر چشم را کنترل نکنیم، دل را گرفتارکرده

  هرآنچه دیده بیند دل کند یاد   زدست دیده ودل هردو فریاد 

 زنم بردیده تا دل گردد آزاد   بسازم خنجرى نیشش زفولاد 

ازدواجهائى که . هاى بزرگ وطولانى به ارمغان آورده است  چه بسیار نگاههاى کوتاهى که بدبختى»

 «.شود  شده وعاقبت در مدت کوتاهى با یك نگاه دیگر به طلاق کشیده مىبا یك نگاه شروع 

 «.هرکه نگاهش به نامحرمان زیاد باشد، فکرش دائماً مشغول خواهد بود : السلام  على علیه»

 به مردان مؤمن بگو چشم خود را بر حرام ببندند وعورت خوداز حرام! اى رسول »

 

 . جوانان و گناهان کبیره .  1

 20/199وسائل الشیعة-جوانان و گناهان کبیره .  2

(590) 

 



حفظ کنند که این مسئله براى پاك پودنشان لازمتراست و به زنهاى مؤمنه هم بگو که چشمهاى خود 

 (1)«. . .را برحرام ببندند وعورت خود را از حرام حفظ کنند 

بودن چشم وبستن آن بر روى حرام  هیچ وسیله براى پاکى باندازه پاك: آله  و علیه الله رسولخدا صلى»

که هرکه چشم خود را بر حرام بست، خداوند سبحان به دلش توفیق مشاهده عظمت الهى را . نیست 

 «دهد مى

هرکه چشمش را از حرام پرُ کند، خداوند سبحان روزقیامت چشمش را : آله  و علیه الله رسولخدا صلى»

 (2)«.مل حرام راانجام ندهد از آتش پرکند، مگر اینکه توبه کند و دیگر ع

در روایت است که هرکه به نامحرمى برخورد وبراى رضاى الهى، چشم خود را از او برگرفت و »

واگر زن باشد از )آورند دیگر نگاه نکرد، اگر مرد باشد در همان ساعت، حورالعینى بازدواجش در مى

مداومت کند، خداوند سبحان واگر براین صفت خوب ( کنند نعمتهاى بهشت برایش ذخیره مى

 (3)«.کند  چشاند وملکوت خود را بردلش باز مى شیرینى مناجاتش را به او مى

 (4)«سخت است غضب خدا بر زن شوهردارى که چشمش را از حرام پرکند: آله  و علیه الله پیامبر صلى»

 (5)«کسى که به عورت دیگرى نگاه کند، ملعون است: آله  و علیه الله پیامبر صلى»

اگر از آسمان بیافتم ودونیم شوم برایم بهتر است که به عورت کسى نگاه : آله  و علیه الله پیامبر صلى»

 (6)«کنم و یا کسى به عورت من نگاه نماید

 

 

 .31و  30سوره نور، آى، .  1



 73/334بحارالانوار-جوانان و گناهان کبیره .  2

 . جوانان و گناهان کبیره .  3

 73/366بحارالانوار-گناهان کبیره جوانان و .  4

 74/68بحارالانوار-جوانان و گناهان کبیره .  5

 . جوانان و گناهان کبیره .  6

 

:با گوشه چشم نگاه کردن  

:با نگاه ترساندن  

 

 

 

 

 

 

 

 



!عیوب شکم  

:حرام خواری  

بعضی !دارهابعضی مغازه !یکی از عیوب خیلی مهم که خیلی ها به ان مبتلا هستند حرام خوری است

بعضی بانکها وبعضی مسئولین مثل اب خوردن حرام !بعضی ماموران!بعضی کارمندان!بنگاه دارها

!میخورند  

!می کند!امام کُش!درحالی که حرام خواری گاه انسان را پیامبر کُش  

از درهم  ونیلیم كی،یبن عباس ،فرمانده سپاه امام حسن مجتب داللهیعب!......افرادپست بودند نیچقدر ا

 هیمظلوم را رها کرد و با هشت هزار سرباز به معاو یگرفت و سپاه امام برحق،امام حسن مجتب هیمعاو

امام  نیهمچن!شتفرد ملحق گ نیفرد را رها کرد و به بدتر نیبهتر.ادم پست بود نیچقدر ا!وستیپ

فرستاد و دستور داد در  هیمعاو یکِنده به سو لهیاز قب یفرد یرا به فرمانده یالسلام  گروه هیحسن عل

اگر : به او نوشت یمطلع شد، در نامه ا هیمعاو یوقت. نکند یکار ده،ی، لشکر بزند و تا فرمان نرس«انبار»

سپارم یرا ـ که قابل تو را ندارد ـ به تو م رهیجز ایشامات  یاز نواح یبخش یفرمانده ،ییاینزد من ب . 

 هیو خاندانش به معاو ارانینفر از  011ا گرفت و با او پول ر. پانصد هزار درهم نقداً فرستاد یو

برخاست و فرمود انتیخ نیاز ا یامام بعد از آگاه. وستیپ : 

« انّه لا وفاء لکم انتم  یو بکم و قد اخبرتکم مرّة بعد اخر یو غدر ب ةیمعاو یتوجّه ال یالکند هذا

کرد و من بارها به شما  انتیرفت و به من و شما خ هیمعاو یاست که به سو یکنِد نی؛ ا... ایدالدنّیعب

دییایو بندگان دن دیگفتم که وفا ندار ...» 



نکند و به  انتینفر فرستاد و از او در حضور مردم خواست خ 0111مراد را با  لهیاز قب یشخص امام

ارد، که کوه ها تاب آنها را ند ییاو با سوگندها. کرد یخواه انتیخ یخودش هم گفت که به زود

دادن  برآمدند و علاوه  هیمعاو یها كیپ د،یبه انبار رس یاما وقت. کند ینم نیکرد که چن ادیقسم 

فرمود گریامام بار د. خود وفادار نماند مانیو او هم به پ. کردند میتقد زیوعده ها، پانصد هزار درهم ن : 

« است  یشما مراد قیرف نیا نك،یا. دیکن یوفا نم یمانیپ چیخدا به ه یبارها به شما گفتم که برا من

وستیپ هیکرد و به معاو انتیکه به من و شما خ !» 

 نیو ا!باد هیو اربابشان معاو انتکاریفرماندهان خ نیلعنت خدا بر ا....470، ص 0والجرائح، ج  الخرائج

 میپول پرست نشو میمواظب باش! سکه و پول است شیادم پول پرست،خدا. است یپول پرست جهینت

و صحابه امام حسن  ارانیانوقت !..میامام زمان خود را به پول بفروش میشویحاضر م نصورتیکه در ا

که فرماندهان سپاه  دندید یکور بودند و نم اید؟ایصلح کرد هیکردند چرا با معاو یمظلوم اعتراض م

که ان امام مظلوم بود  نجایندارد؟ا یاوریکه امام مظلوم  دندید ینم ایکردند؟ا انتیبه امام مظلوم خ

 عهیوش انیکوف)نانیبجنگم، ا هیاگر با معاو! سوگند به خدا:بود فرمود هیمرض یاوکه گوشه جگر زهرا

پس اگر در حال عزّت با او صلح کنم، بهتر است تا در حال . کنند یاو م میمرا کتف بسته تسل( نماها

روزگاران باشد انیهاشم تا پا یمنتّ او ننگ بن نیبر من منتّ نهد و ا ایمرا بکشد  یریاس  

 یم تیاریو  میکاش بود یا. یامام حسن مجتب ای یانت و ام یباب......03. 31، ص 0ج  احتجاج،

میکرد . 

به ( وسلمّ آله و هیعل الله یصل)مبتلا شدند، رسول خدا  یبه چشم درد سخت( السّلام هیعل) یحضرت عل

 یشدت درد نیوقت به ا چیچه شده است حضرت عرض کرد ه یعل ای»: آمده فرمود شانیا ادتیع

را  دچشم در( السّلام هیعل) نیرالمؤمنیذکر فرمود که ام یحضرت خبر وحشتناک« .عارض من نشده بود



انَّ ملكَ الموتِ اذا نزلَ لِقبضِ رُوحِ الکافرِ نَزلََ معهُ سفودٌ منِ ! یعل ای»: است نیآن خبر ا: فراموش کرد

رسول الله  ای( السّلام هیعل)جالساً فقال ( السّلام هیعل) یٌعل یجهنمُ، فاستو حُیوحَهُ به فتصنارِ فنزعَ ر

 بُیصیُهَل : السلام هیما قُلتَ، ثمَُّ قال عل یوَجعَ یفقد انسان ثكَیحد یَّاعدِ عَلَ( وسلمّ آله و هیعل الله یصل)

ظُلماً و شاهدُِ  مِیتینَعمَ حاکمٌِ جائرٌ و آکلُ مالِ ال( وسلمّ آله و هیعل الله یصل)ذلكَ احداً من امتكَِ قالَ 

همراه  تشاز آ ییها خیس د،یآ یم یگرفتن جان کافر یکه برا یوقت لیکه عزرائ یبه درست[ ۷۳]زورٍ؛

راست ( السّلام هیعل) نیرالمؤمنیام زند، یم حهیپس جهنم ص رد،یگ یاو است، پس با آنها جان او را م

که درد چشم را فراموش  دیتکرار فرمائ دیرا که فرمود یثیرسول الله حد ای: شد نشست و عرض کرد

: فرمود رد؟یو بم شدهمعذب  تیفیک نیهست که به ا یاز امت شما هم کس ایآ! خبر نیکردم از ترس ا

به ناحق،  میتیکننده، خورنده مال  حاکم ظلم دهند، یقسم جان م نیاز مسلمانانند که ا فهیسه طا ،یآر

دهنده به دروغ شهادت .» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

!عیوب قلب  

:خساست  

 در قرآن و حدیث  و خساست نکوهش بخل

 : فرماید قرآن کریم مى

بَخِلُوا بِهِ منِ فَضْلِهِ هُوَ خیَرْاً لَهمُْ بَلْ هُوَ شرٌَّ لَهمُْ سَیطَُوَّقُونَ مَا    وَلاَ یَحسَْبنََّ الَّذِینَ یبَْخَلُونَ بمَِا آتَاهمُُ اللّه»

 (1).«بمَِا تعَمَْلُونَ خبَِیرٌ   میِراَثُ السَّماواَتِ واَلاْءرَْضِ واَللّه    یَومَْ الْقیَِامَةِ وَللّه

ورزند برایشان این  گمان نکنند آنانى که نسبت به آنچه خداوند سبحان به آنان از فضلش داده بخل مى

اند روز قیامت  بخیل بودن خیر است بلکه خیر نیست و این شر است براى آنانکه آنچه بخل نموده

د آگاه است کنی شود و براى خداست میراث آسمانها و زمین و خدا به آنچه مى برگردنشان آویخته مى

 . 

 نکوهش بخل

بخل به معناى دست بسته بودن و عدم تمایل به استفاده رساندن به برادران و خواهران خود از فضل و 

بخشد و دوست ندارد کسى از ثروت او چیزى  او نمى. هاى الهى است که به او داده شده است  نعمت

که در او بصورت بخل جلوه  بدست آورد و این بخاطر دلبستگى سخت و محکم به مادیات است

 . نماید  مى

 (2).برم  خدایا از بخل به تو پناه مى( اللّهم انى اعوذبك من البخل: )السلام بارها فرمود پیامبر علیه



 (3).بخل، بدخلقى : در دل مؤمن دو خصلت جمع نشود: و فرمود

که به عظمت و جلالم،  نزد خداوند، بخیل از ظالم بدتر بود و خداوند سبحان قسم خورده: و فرمود

 (4).بخیل را وارد بهشت ننمایم 

 : شاعر گوید

  خرد ندانست کسَ کوبه دیگرى بگذاشت   بخور، بپوش، ببخش و بدانکه حاصل عمر 

در شهرى مردى بود مالدار ولى بخیل که دست کسى به غذاى او نرسیده و شامه روزگار : اند آورده

 : ربوى شورباى او نشنیده مصداق این شع
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  گرببُرند دست نا پاکش   از بخیلى که هست امساکش 

  !آید از دست ممسکش بیرون   نیست ممکن که نیم قطره خون 



پسر داشت چون موقع مرگش رسید خواست امتحان کند کدامیك از پسرانش از جهت بخل از سه 

خودش بخیل تر هستند جانشین خود سازد پس پسر بزرگ خود را خواسته گفت تو نان چگونه 

 .خورى گفت نان با پنیر خورم گفت برو که بدبختى و تو را از دولت بهره نیست 

خورم گفت تو نیز بدبختى  مالم و مى نه خورى گفت نان به پنیر مىپسر دوم را طلبید و گفت نان چگو

 .و از سعات حظى ندارى 

پسر سومى را خواست و گفت نان چگونه خورى گفت من پنیر را در خیال گذرانیده نان را با پنیر 

 . گفت تو پسر منى پس کلید اموال خود را به او داد . خورم  خیالى مى

 م السلا سخن حضرت یحیى علیه

اى ابلیس مرا خبر ده : السلام شیطان را بصورت اصلیش دید ، گفت  نقل است که حضرت یحیى علیه

ترین شخص نزد من  دوست: دارى و کدام دسته را دشمن؟ گفت که کدام گروه از مردم را دوست مى

 .ترین فرد نزد من فاسق سخاوتمند  مؤمن بخیل است و دشمن

کافى باشد ( براى گمراهى )گویى گفت زیرا بخیل بخلش  ت که مىاین چیس: السلام گفت یحیى علیه

و خداوند سبحان به سخاوت سخاوتمند نظر افکند و او را بیامرزد و بدى فسق او را به او نگیرد واو را 

 (1).ببخشد 

 (اتقوا الشح فانه اهلك منَ کان قبلکم: )آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 . از بخل بپرهیزید زیرا بخل اقوام گذشته را نابود نمود 

کرد و به او  پادشاهى که به کمال سخاوت بود روزى با یکى از درباریان خود صحبت مى: اند آورده

مرا آرزوى آنستکه هزار هزار درهم بیك نفر ببخشم او گفت این مقدار بسیار است و براى : گفت 

 . هم چطور است؟ گفت این مقدار نیز زیاد است یکنفر زیاد است گفت اگر نصف د
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خواستم این بخشش را به تو نمایم خود را محروم نموده و مرا از  پادشاه گفت اى بدبخت من مى

 .سخاوت بازداشتى 

  بخل او جمله را فرو پوشد   مرد هر چند در هنر کوشد 

  کریمان پاك دین آویزدر    از لئیمان تیره دل بگریز 

 بدترین مرگها

مردى را دید دست بر پرده . نمود  آله گرد خانه کعبه طواف مى و علیه الله روزى پیامبر اسلام صلى

 . دهم که گناهم را بیامرزى  خدایا تو را به عظمت این خانه سوگند مى: گوید آویخته مى

 آنجناب فرمود گناهت چیست؟ 

 است که شرح دهم پرسید گناه تو بزرگتر است یا زمینها؟و عرض کرد بزرگتر از آن 

 .جواب داد گناه من بزرگتر است 

 ها است؟  سؤال کرد گناه تو بزرگتر از کوه

 پاسخ داد آرى ، فرمود از دنیا ها بزرگتر است؟

 گفت بلى ، پرسید گناهت بزرگتر است یا آسمانها؟ 



عرض کرد گناه من ، فرمود ازعرش نیز بزرگتر است؟ جواب داد آرى ، پرسید گناه تو بزرگتر است 

 یا خدا؟ 

من مردى ثروتمندم هر گاه  یا رسول اللّه: عرض کرد خدا، از تفصیل گناهش جویا شد گفت 

ه به من شوم مثل اینکه کسى با آتش گداخت اى ناراحت مى کند به اندازه مستمندى به من مراجعه مى

 .روى آورده 

 .آله فرمود دور شو از من که با آتش خود مرا نسوزانى  و علیه الله پس پیامبر صلى

به آن خدایى که مراى براى هدایت بر انگیخته اگر بین رکن و مقام دو هزار سال نماز بخوانى و آنقدر 

تى که با بخل گریه کنى که از اشك چشمت جویها جارى شود و درختها آبیارى گردد در صور

دانى خداوند سبحان  و اى بر تو مگر نمى. بمیرى خداوند سبحان تو را با سر در آتش خواهد انداخت 

 .«ومَنَْ یبَْخَلْ فإَنَِّما یبَْخَلُ عنَْ نَفْسِهِ»: در قرآن کریم فرمود

 (1).هر کسَ بخل ورزد از استفاده مالش نسبت به خود جلو گیرى کرده است 

 بخیلتر از بخیل 

بطرف بصره رفت تا با . بخیلى کوفى شنید در بصره مرد بخیلیست که در این صفت کامل است 

پس از ملاقات گفت من از راه دور به آرزوى همنشینى آمده ام . مصاحبتى اندازه بخلش را بیازماید 

و از راه دور اى  تا شما که در این صفت مشهورى مرا چیزى بیاموزى گفت چون رنج سفر برده

 . فعلا میل به چه غذایى دارى تا تهیه کنم . اى اینك بر ما لازم است تو را میهمانى کنیم  آمده

 . مرد کوفى گفت مدتها است که آرزوى پنیر تازه دارم اگر فراهم شود بد نیست که خیلى مشتاقم 

بدکان پنیر فروش مراجعه بصرى ظرفى برداشته ببازار آمدى براى میهمان تازه وارد پنیر تهیه کند 

کرده گفت از کوفه میهمان عزیزى وارده شده و پنیر تازه خواسته مایلم یك درهم پنیر تازه خوب 

 .بدهى 



بخیل با خود اندیشید که پس سرشیر بهتر از پنیر . مغازه دار گفت پنیرى بدهم که مانند سر شیر باشد 

 .کنم  است جوانمردى آن است که بهتر را براى مهمان تهیه

از دکان پنیر فروش خارج شده به سر شیر فروش مراجعه نمود از او نیز سرشیر خوب درخواست نمود 

. 

شود روغن  باز گفت معلوم مى. دکان دار گفت سرشیرى برایت بیاورم که صافتر از روغن زیتون باشد 

 .زیتون بهتر از سرشیر است 

فروشنده گفت روغن صافتر از آب . کرد به روغن فروش مراجعه نموده و درخواست روغن خوب 

شود آب زلال بهتر از روغن زیتون است ا ز روغن فروش  بخیل گفت اینطور که معلوم مى. زلال دارم 

به منزل برگشته ظرف را پراز آب زلال نموده پیش . جدا شده و گفت در خانه آب زلال خودم دارم 

داستان را از اول تا آخر . ز آب زلال چیزى نیافتم مهمان نهاد گفت تمام بازار بصره را گشتم بهتر ا

 کوفى دست بخیل بصرى را بوسیده گفت. شرح داد 
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 (1).دهم که تو در این فن از من استادترى  گواهى مى

بخیل از خدا مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزدیك است و بدترین : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 (2).بخل است دردها 

 .پند تاریخ .  1
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:حسادت  

 نکوهش حسادت در قرآن وحدیث

 (1).«منِ فَضْلِهِ   أمَْ یَحْسدُُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهمُُ اللّه»

 . ورزند به مردم براى آنچه که خدا از فضلش به آنان کرامت کرده  آیا حسادت مى

کند و  حسادت آفتى است که اگر به کسى برسد او را از درون سوزانده و سپس نابود مى        

کند که  حسود به کسى گویند که از پیشرفت و ترقى دیگران احساس ناراحتى نموده و آرزو مى

دیگران پیشرفت نداشته و اگر خداوند سبحان به کسى نعمتى عنایت کرده آن نعمت از او گرفته شود 

 . 

الحسد : )السلام نقل شده که فرمود دیث زیادى از حسادت مذمت شده مثل اینکه از على علیهدر احا

 (یذیب الجسد

 حسودم چه کنم؟ 

سوزاند و به تمام  برم که جانم را مى از مشکلى رنج مى. ام  ساله هستم که به تازگى نامزد کرده 24زنى 

ه هیچ کسَ در ایجاد این مشکل دخیل دانم ک خودم بهتر از هر کسى مى. اندازد  وجودم چنگ مى

 . نیست 

شغل مناسب، تحصیلات، رفاه نسبى و همسرى خوب، . شاید باور نکنید، اما در زندگى همه چیز دارم 

هاى حسد ورزى به قدرى درمن شدید و بارز  نشانه. اما نسبت به دیگران همیشه حس حسادت دارم 

دهم، به طورى که همه  وسریعا واکنش نشان مى گذارد است که خیلى روى رفتار وحرکاتم اثر مى

ترین پیشرفت در زندگى دیگران، آزارم  کوچك. شوند  ام مى اطرافیانم متوجه تغییر حالت چهره



تر باشند و هزاران آرزوى  کنم که همه به لحاظ تحصیلى، شغلى و مالى ازمن پایین آرزد مى. دهد  مى

 .بیمارگونه دیگر 

به . توانم به زندگى عادى ام ادامه دهم  ام که نمى حس بیمارگونه، درمانده شدهاکنون به قدرى از این 

لطفا کمك . ام ودائما اضطراب دارم که نکند از دیگران عقب بمانم  شدت عصبى و خودخور شده

 . کنید 

 

 .54سوره نساء، آیه .  1

 

 (1)ـ از اهواز« میتراـ س»

 (الحسد یفنى الجسد)

 . برد  حسد بدن را از بین مى

 (الحسود دائم السقم)

 . حسود همیشه بیمار است 

 (الحسود ابدا علیل)

 . چاره و ناتوان است  حسود همیشه بى

 حسادت قابیل



کرد که اسم اعظم و و صیت نبوت را  خداوند سبحان به آدم و حى مى: السلام فرمود امام صادق علیه

 .به هابیل اختصاص دهد 

ه برادر بزرگتر بود پس از اطلاع خشمگین شده اعتراض کرد و گفت من بزرگترم و براى قابیل ک

 .باشم  چنان موقعیتى سزاوارتر مى

خداوند سبحان به آدم وحى کرد براى اینکه کشف واقع شود و امتیاز هر کدام آشکار گردد بگو 

آن زمان رسم بود هر که قربانى  و در. قربانى بنمایند از هر کدام قبول شد او صاحب این امتیاز است 

 .شد که آتش آسمان قربانى را فرا گیرد  کرد وقتى مورد قبول واقع مى مى

اى پیامبر ما حکایت دو فرزند آدم را براى آنها بخوان هنگامى که : فرماید قرآن کریم در این باره مى

 .ع نگشت هر یك از آن دو قربانى کردند و از یکى قبول شد و از دیگرى مقبول واق

. گوسفندى فربه از میان گله خود جدا نموده براى قربانى به محل معینى آورد . هابیل گوسفنددار بود 

هاى لاغر داشت برداشته به  ولى قابیل که کشاورز بود یك دسته از گندمهاى بى ارزش که دانه

ل را فرا گرفت معلو م شد اى از آسمان فرود آمده و قربانى هابی در این هنگام شراره. قربانگاه آورد 

 که خداوند سبحان قربانى او را قبول کرده از این جهت قابیل
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وسوسه شیطان نیز بیشتر او را تهییج نمود . بر برادر خود حسد ورزید و زمینه کشتن او را فراهم کرد 

باشد اما در  ختلاف بین تو و برادرت مىزیرا به او گفت این قبول شدن قربانى فعلا مهم نیست چون ا

 . آینده کهنسالهایتان زیاد گردید همین باعث افتخار اولاد هابیل بر فرزندان تو خواهد شد 



روزى قابیل گریبان برادر خود را گرفت و به وسیله سنگى او را کشت پس از کشتن سرگردان شد که 

. هنگام دو کلاغ را مشاهده کرد که با یکدیگر در جنگند در این . اى کند  با بدن برادر خود چه معامله

یکى از آندو دیگرى را کشت و با چنگال خود زمین را حفر نمود لاشه کلاغ را در آنجا پنهان کرد 

واى بر من آیا از کلاغى کمترم که بدن برادرم : قابیل با خود گفت)در قرآن کریم نیز آمده است که 

شیطان نیز اولین کاشانه بت پرستى را در زمین از این . ( این عمل پشیمان شد پس از انجام . را بپوشانم 

دانى چرا قربانیت قبول نشد جواب داد نه گفت چون آتش را  روز بنا نهاده پیش قابیل آمده گفت مى

کنى اگر بخواهى بعد از این قربانیهایت قبول شود باید خانه اى را مخصوص آتش پرستى  تعظیم نمى

و این همه نتیجه . قابیل اول کسى بود که آتش پرستى را قبول کرد . و آنرا عبادت کنى  قراردهى

 (1).حسادت بود 

توجه داشته باشید که براستى روى آورده بسوى شما درد : آله فرمود و علیه الله روزى پیامبر اسلام صلى

نهى زداید ولى زداینده و  موى بدن را. و مرضى که امتهاى پیشین را فرا گرفته بود و آن حسد است 

 . نابود کننده دین است 

انسان در صورتى از بلاى حسد در امان است که دست و زبان خود را نگه دارد و طعنه بر برادر خود 

 (2).نزندو سخن چینى درباره اش نکند 

بزرگ دشمن تر از همه شما نزد من : السلام به ابن جعفر فرزند نعمان احول فرمود امام صادق علیه

نه آنها از منند و نه من از آنهایم . هایى هستند که سخن چین و حسد ورزند نسبت به برادرانشان  منش

سپس فرمود به خدا قسم هرگاه یکى از شما به اندازه روى زمین طلا در راه خداوند سبحان بدهد بعد 

 از آنکه نسبت به مؤمنى حسد ببرد بوسیله همان طلاها پوست
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 (1).سوزاند  بدنش را در جهنم مى

 ( الحسود مغتاط على من لا ذنب له)

 . حسود خشمگین است بر کسى که به او ظلمى نکرده 

تواند  مهمترین خصوصیت حسادت این است که در میان همه طبقات بوده و هر شخص با هر شغلى مى

رذیله باشد مثلا از دو نفر کارمند یك اداره گرفته که بر سر رسیدن به ریاست و یا داراى این صفت 

رتبه و درجه نسبت به همدیگر شاید حسادت بورزند تا دو نفر مسئول گدا نسبت به همدیگر حسادت 

ورزند و در فکر کوچك کردن و جلوگیرى از پیشرفت همدیگر باشند لذا باید به دستورات اسلام  مى

 . دار شدن حسادت عمل کرد  نه جلوگیرى از ریشهدر زمی

خداى عزوجل به موسى بن عمران : آله است که فرمود و علیه الله در این باره روایتى از رسولخدا صلى

 :السلام فرمود علیه

اى پسرعمران برآنچه از فضل خود بمردم داده ام حسد مبر و چشمت را دنبال آن در از مکن و دلت 

یرا حسد برنده از نعمت من ناراحت است و از تقسیمى که میان بندگانم کرده ام را پى آن مبر ز

 (2).جلوگیر است وکسى که چنین باشد من از او نیستم و او از من نیست 

 از کیفر حسوداى  نمونه

اند که در زمان خواجه نصیر طوسى چون هلاکو خان خواجه را وزیر خود نمود در میان  آورده

خان فقط خواجه نصیر شیعه بود لذا وزراى مخالف او که نسبت به وى حسادت درباریان هلاکو 

ورزیدند تصمیم گرفتند خواجه را از بین ببرند لذا منتظر فرصت بودند تا اینکه مادر هلاکو خان  مى



آمدند و گفتند چون مادر شما از دنیا رفته و طبق اعتقاد مسلمانان شب اول قبر نکیر و منکر از او سؤال 

 . نمایند شاید ما در شما نتواند به سؤالات جواب دهد لذا دچار عذاب خواهد شد  جواب مىو 

پس چه باید کرد گفتند چون خواجه از نظر بیان بسیار سخنگو و حاضر جواب : هلاکو خان گفت 

 است لذا او را با مادرتان دفن نمایید تا او بجاى مادرتان جواب داده و
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 .مادرتان دچار عذاب نشود 

 . هلاکو خان این پیشنهاد را قبول کرده و خواجه را احضار کرد و این مطلب را با او در میان گذاشت 

خواجه نصیر با زیرکى جواب داد که من حرفى ندارم و حاضر هستم این عمل را انجام دهم ولى 

دانید که شما هم بالاخره خواهى مرد و نکیر و منکر سراغ شما خواهند آمد لذا مرا براى خود  مگرنمى

نگه دارید و یکى از همین وزراى مخالف را با مادرتان دفن کنید و همین کفایت خواهد کرد پس 

هلاکو خان دستور داد که از سر دسته آنها را با مادرش دفن نمودند و حسادت آنها به خودشان 

 (1).برگشت 

 (2).خورد  خورد چنانکه آتش هیزم را مى حسد ایمان را مى: السلام فرمود امام صادق علیه

 نتیجه شوم حسادت

ورزید مخصوصا اگر  اى داشت و به همسایه اش بسیار حسادت مى اند که شخصى همسایه آورده

گردید تا اینکه  شد آتش حسادت این شخص شعله ورتر مى پیشرفت و ترقى براى همسایه حاصل مى



از طرف حاکم شهر پست مهمى به این همسایه واگذار گردید که باعث غم و اندوه بیشتر این شخص 

گویم  حسود گردید تا اینکه طاقت نیاورده و غلام خود را احضار کرد و به او گفت باید کارى که مى

 .گیرم  انجام دهى تا هم آزاد گردى و هم پاداش خوبى براى تو در نظر مى

 .دهم  غلام گفت تو ارباب و آقاى من هستى و هر چه بگویى به دیده منت انجام مى

توانم ترقى و ریاست او را ببینیم لذا تو  ارباب گفت این همسایه ما اخیرا پست مهمى گرفته و من نمى

مدتى را باید مرا بکشى و جسد مرا بر بالاى پشت بام خانه او بیاندازى تا او را دستگیرکرده و حداقل 

 .در زندان باشد تا من کمى دلم خنك شود 

غلام گفت این چه عملى است که من باید انجام بدهم و این کمال حماقت است که خود را در راه 

حسادت بکشتن بدهى و بعلاوه بعد از مردن دیگر براى شما سودى ندارد که او در زندان باشد یا 

 ار ورزیده و غلامنباشد اما این شخص حسود بر دستور خود اصر
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نیزناچارا ارباب خود را کشته و جسد او را بالاى پشت بام همسایه انداخت و مأمورین شهر نیز شخص 

براى او همسایه را به جرم قتل دستگیر کرده و زندانى نمودند ولى غلام نزد قاضى رفته و کل ماجرا را 

 .تعریف نمود و قاضى نیز حکم به آزادى غلام و شخص همسایه نمود 

 درمان حسادت



وشخص حسود بجاى حسادت . از نظر عقل و شرع ، حسادت مرض روحى است که باید کنترل شود 

در یك فضیلتى از او بالاتر است، او هم سعى کند با تلاش  اگر دیگرى. به غبطه و رقابت روى بیاورد 

دار دیگر  دار درآمدش از مغازه اگر یك مغازه. ت خود را به او برساند و حتى از او بالاتر رود و زحم

هاى بهتر وجدیدتر سالم براى کسب  بیشتر است، دیگرى بجاى حسادت و خراب کردن او، بفکرروش

ى تنبل بجا! است  همچنین اگر در کلاسى دانش آموزى زرنگ و دیگرى تنبل. درآمد بالاتربیافتد 

وهمچنین دیگر افرادى که به یك . حسادت وتحقیر زرنگ، بفکر اصلاح خود ورقابت بازرنگ بیافتد 

 .حسادت دارند  نوعى نسبت به هم

. خوریم  فرات مردم عراق غبطه مى السلام فرمود ما نسبت به برنج وآب همانطور که امام حسین علیه

نه اینکه خدا کند این نعمت مردم عراق . بودیم  مند مردم عراق بهره یعنى اى کاش ما هم از این نعمت

 !ازشان گرفته شود و دیگر این نعمت را نداشته باشند 
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